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ABSTRACT 
  

Civilization as a social phenomenon is the product of the thoughts behind it, and rationalism has always played a 
central role in explaining the world and shaping civilizational structures. The process of formation of Islamic 
civilization was carried out as a result of convergence, internal coherence, appropriate intellectual and cultural design, 
and the creation of necessary capabilities. The present study, with a descriptive -analytical approach and a library 
method, seeks to answer the question: What role did the prominent students of the infallible Imams (peace be upon 
them) play in Iraq, the center of the Abbasid Caliphate, in the transformation from Hadithism to rationalism, and what 

impact did this have on Islamic civilization? 
The findings of the present study indicate that the infallible Imams (peace be upon them) played a fundamental role in 
guiding and expanding religious rationality in Islamic civilization; by cultivating elite and outstanding students in 
various sciences, especially jurisprudence, philosophy, theology, and natural sciences, they set in motion the driving 
force that built the capacity of Islamic civilization, which was science-centered. In this regard, the most important 
teachings of the Imams to their students were to transform schools and scientific centers into workshops for the 

production of rational thought and not merely institutions for the transmission of hadith, to trace the roots of religious 
concepts based on logic, to call for scientific thought and debate, and to influence various scientific fields, including 
theology, philosophy, and empirical sciences. This rationalism not only led to strengthening the foundations of belief, 
but also, by influencing theological, jurisprudential, and logical sciences, became one of the main pillars of Islamic 
civilization of that period 

Keywords:  Shiite Imams, Abbasid era, Iranian students, Islamic civilization, scientific development. 

)ع( في الأنشطة العلمية العقلانية في العراق وتأثيرها على الحضارة الإسلامية   دور طلاب الأئمة المعصومين 

 .في العصر العباسي
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 الملخص

كيل البنى الحضارية. وقد تُعدّ الحضارة، بوصفها ظاهرة اجتماعية، نتاجًا للأفكار الكامنة وراءها، ولطالما أدت العقلانية دورًا محوريًّا في تفسير العالم وتش

الحضارة الإسلامية نتيجةً للتقارب والترابط الداخلي والتصميم الفكري والثقافي المناسب، فضلًا عن بناء القدرات اللازمة.  تسعى هذه الدراسة تمّ تشكيل 

السؤال التالي: ما هو الدور الذي أداه أبرز تلاميذ الأئمة المعصومين )عليهم السلام إلى الإجابة عن  ( في العراق، بمنهج وصفي تحليلي ومنهج مكتبي، 

ضارة الإسلامية؟مركز الخلافة العباسية، في التحوّل من الحديثية إلى العقلانية، وما هو أثر ذلك على الح    

ي الحضااارة الإساالامية. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأئمة المعصومين )عليهم السلام( أدوّا دورًا أساسيًّا في توجيه العقلانية الدينية وتوسيع نطاقها ف

الطلاب المتميزين في مختلف العلوم، ولا سيما الفقه والفلسفة وعلم الكلام والعلوم الطبيعية، أطلقوا العنان للقوة ال دافعة التي بنت قدرات بتنشئة نخبة من 

ورش عمل لإنتاج الحضارة الإسلامية، التي تمحورت بالعلم. وفي هذا السياق، تمثلت أهم تعاليم الأئمة لطلابهم في تحويل المدارس والمراكز العلمية إلى 

العقلاني، لا مجرد مؤسسات لنقل الأحاديث، وتتبع جذور المفاهيم الدينية استنادً ا إلى المنطق، والدعوة إلى التفكير العلمااي والنقاااش، والتاايثير فااي الفكر 

العلمية، بما في ذلك علم الكلام والفلسفة والعلوم التجريبية. لم يقتصر أثر هذه العقلانية على ترسيخ أسس العقيدة فح المجالات  سب، بل أصاابحت مختلف 

 أيضًا، بتيثيرها في العلوم اللاهوتية والفقهية والمنطقية، إحدى الركائز الأساسية للحضارة الإسلامية في تلك الحقبة .

 :الكلمات المفتاحية  أئمة الشيعة، العصر العباسي، الطلاب الإيرانيون، الحضارة الإسلامية، التطور العلمي.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 مقدمه          

گيری و گساترش تمادن باديل در کاکلهای اصلی علمی جهاان اسالام، نقشای بیعراق همواره به عنوان يکی از پايگاه

هاا در اسلامی ايفا نموده است. کهرهايی چون بغداد، بصره، کوفه و واسط، مهد پرورش دانشمندانی بودند کاه مياراع علمای  ن

خصاو  در دوران عممات سراسر جهان اسلام، از جمله کام و دمشق، منتشر کد. اين سرزمين در قرون نخستين اسلامی، به

های کلامی، فکری و فقهی در جهان اسلام بود؛ در اين محيط پرچالش، دو جريان خلافت عباسی، کانون اصلی تلاقی و درگيری

گرا که بعدها در قالب جريان اخباری ظهور پيدا کرد و جرياانی کاه از ابزارهاای معرفتی اصلی در رقابت بودند: جريان حديث

عقلانی برای دفاع و تبيين اصول دين استفاده نمود. ايان تحاول معرفتای عالاوه بار حفاا و بقاای تفکار کايعی موفاق کاد مساير 

گيری تمدن اسلامی در عصر طلايی عباسی را نيز تحت تيثير قرار دهد، که ضرورت دارد ابعاد  ن ماورد بررسای قارار ککل

 گيرد. 

هاای راياج در جهاان اسالام در بررسای بسياری از نويسندگان مسلمان و غيرمسلمان که از فضای موجود در پژوهش

اند؛ ککوفايی تمدن اسلامی از قرن سوم تا قرن هفتم متيثر بودند، به عوامل متعددی اکاره کرده و  نها را مورد بررسی قرار داده

ويژه در تشويق به فراگيری  نان در اين ميان به مواردی همچون تعاليم دين اسلام و قر ن مجيد و کلمات رسول گرامی اسلام به

اناد. باا ايان حاال های گذکته، و ارتباط اقوام و ملل مختلف با يکديگر و مواردی ديگر اکااره کاردهعلم، از ميان رفتن محدوديت

های خود از عامل بسيار مهم و تاثيرگذار خاندان پيامبر اکرم )صلی الله نويسندگان مذکور گاه عمدا و در مواردی سهوا در تحليل

-عليه( يا همان امامان معصوم )عليهم السلام( در اين امر به سادگی عبور کرده و در بسياری موارد سخنی از  نان به ميان نمی

  ورند. 

ترين و اثرگذارترين نيرو در جوامع انسانی که همان علاو داناش امامان معصوم )عليهم السلام( تمرکز خود را بر مهم

تدريج دانش اصيل الهی را ابتدا در است گذاکتند و با وجود موانع و تنگناهای بسيار از طريق پرورش کاگردان توانمند و نخبه به

 های مختلف نشردادند و با راهبردهای علمی نقش مهمی در تمدن اسلامی ايفا نمودند. مدينه و عراق و سپس در سرزمين

اسلامی، با تحولات سياسی و فرهنگی عراق گاره خاورده اسات. اصاحاب ائماه درکوفاه و  تفکر کيعی در قرون اوليه

بصره به عنوان مراکز جمعيتی بزرگ و محل سکونت کيعيان، بساتر مناسابی بارای تيسايس مادارس علمای غيررسامی فاراهم 

تعليم و تربيت عقلانی و مبتنی بار رواياات قطعای و مباانی   وردند؛ اين محافل برخلاف بسياری از مراکز فکری سنتی، بر پايه

های اصلی پژوهش حاضر اين است که اين مراکز علمی چگونه توانستند پايه چه گفته کد، مسئلهعقلی استوار بودند. با توجه به  ن

 گرايی کيعی را محکم سازند و اين رويکرد عقلانی چه نقشی در ساختار تمدن اسلامی  ن دوره ايفا کرد؟ عقل

 ضرورت و اهداف پژوهش 

توان گامی برای پژوهی را میصورت کلی انجام مطالعات تمدنضرورت انجام اين پژوهش از چند جهت است ابتدا به

کود که اين امر با  گاهی از برخی وقايع تاريخی، افزايش ياباد؛ در ايان رکد و تعميق عقلانيت انسان تلقی نمود زيرا موجب می

ها و علل اعتلا و سقوط  نان، بررسی و ها در روی زمين و سرگذکت انسانخصو  اين گونه اظهار نمر کده است: "اگر انسان

واقعيات، پيشرفت خواهد کرد. اين همان عقل تجربی است که موجب بروز و  دقت کافی داکته باکند، تعقل و کنوايی  نان درباره

(. دليل ديگری که ضرورت انجام اين پاژوهش را اقتضااء 161/ 5: 1390کود" )جعفری، های جديد میها و بينشافزايش دانش

توجهی و غفلت معمول و رايج از نقش نيروهای معنوی در ايجاد تمدن است؛ برخی محققان نيروی محرکه تاريخ را نه کند بیمی

(؛ در واقع باوجود خدمات بسيار مهام و گساترده خانادان 9: 1376دانند )توين بی، نيروهای اقتصادی بلکه نيروهای معنوی می
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تاوان از جهاات مختلفای ملاحماه نماود ايان امامت در حفا و نشر اسلام راستين بر مبنای قر ن و سنت نبوی کاه  ثاار  نارا مای

موضوع در ارتباط با نقش  نان در عرصه تمدن سازی تا حد زيادی مفغول مانده اسات؛ از اينارو ضارورت دارد پژوهشاگران 

  وارد اين عرصه کده و در حد وسع خود ابعادی از اين موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

ابعاد تاثير گذاری خاندان پيامبر در تمدن اسلامی از ابعاد مختلف قابال بررسای اسات کاه يکای از محورهاای مهام  ن 

عناوان رهباران فکاری جهاان رويکرد مبتنی بر اهميت دادن به عقل و منطق در فهم دين و جهان هستی است؛ ائمه بزرگوار به

اسلام برای اين منمور اقدامات گسترده و هدفمندی از طرق مختلف بويژه از طريق کاگردان برجسته و توانمند انجام دادناد کاه 

 تواند ابعادی نوينی از تمدن اسلامی را  ککار نمايد.بررسی  ن می

های اوليه از مناابع دسات اول تحليلی و تاريخی طراحی کده است؛ داده -اين پژوهش با استفاده از روش توصيفی  شناسی:روش

گردد. اين مقاله در صدد پاسخگويی به ايان پرساش محاوری چنين متون مرتبط با سيره ائمه استخراج میتاريخی و حديثی و هم

گرايی محض در عصر عباسی را به يک رويکارد است که چگونه کاگردان امامان معصوم توانستند اين گذار حساس از حديث

ها را در سرزمين عراق به بدنه فکری يافته مديريت کنند و ميراع عقلانی حاصل از اين  موزههای علمی سازمانعقلانی با تلاش

 و تمدنی جهان اسلام منتقل سازند؟ 

کناسی دقيق، که با روحيه فرهنگی کااگردان اين پژوهش بر اين فرضيه استوار است که توجه امامان کيعه به عقلانيت و روش

گيری يک کبکه علمی و کار مد منسجم کد و موجاب تحاولات فقهای، کلامای و فلسافی در راستا بود، موجب ککلکيعه  نان هم

 جهان اسلام کد و تيثيرات ماندگار و مهمی بر تمدن اسلامی باقی گذاکت. 

 پيشينه پژوهش

گرايی درعراق و تاثير گرايی به عقلهای علمی در گذار از حديثدر موضوع نقش کاگردان امامان معصوم در فعاليت

 ن بر تمدن اسلامی عصر عباسی تا کنون پژوهش مستقلی انتشار نيافته است اما در خصاو  برخای محورهاای مارتبط باا  ن 

 اختصار مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.مطالعاتی انجام کده، که در ادامه به

( در کتاب "نقش امامان کيعه در ککل گيري و توسعه تمدن اسلامي"، عمدتا بر محور انتساب برخي 1390غلامحسن محرمي )

های علمی ايشان تمرکز کرده است؛ با وجود اين که در ايان پاژوهش برخای اقادامات ها و تلاشعلوم به امامان و برخي فعاليت

امامان در حوزه تمدن اسلامی مورد توجه قرار گرفته، اما از نقش محوری  نان در اين خصو  بويژه در حوزه کاگرد پروری 

 در عرصه تمدن سازی غفلت کده است.

گرايی در ميان اماميه"،  ضمن بررسی تفاوت ( در مقاله "نقد نگاه حسی و تجربی اهل حديث و ظهور عقل1398جعفر نکونام )

دانناد. از دهد که چگونه متفکران اماميه، عقل را کاريک و مکمال نقال میکناختی اهل حديث و اماميه توضيح میمبنای معرفت

گرايی امامی با معتزله مشابهت دارد اما مبنای  ن در پيوند عقل و وحی متفاوت است، زيرا کناسی، عقلنمر وی از حيث روش

تارين مياراع کااگردان اماماان در کناختی را مهمدانند نه جايگزين نقل؛ وی اين تمايز معرفتاماميه عقل را ابزار فهم وحی می

کند. اين پژوهش ورودی به مقوله نقش عقل گرايای کااگردان اماماان در تمادن اسالامی دهی تمدن فکری عباسی تحليل میککل

 نکرده است.

ای تاريخی، مدرسه کوفه را محل برخورد  راء و جدال ميان اهل حديث و اهل ( در مطالعه1399صافی گلپايگانی و همکاران )

و برخی  الطاقو مؤمن رسند که کاگردان امام صادق)ع( مانند هشام بن حکمها در پژوهش خود به اين نتيجه میدانند؛  نرأی می

ديگر به نقد حديث بر اساس مبانی عقلی پرداختند که منشي تحول در نگرش فقهی و کلامی کد. در ايان پاژوهش کااگردان سااير 

 امامان و همچنين تاثير گزاری اين تحول بر حوزه تمدن اسلامی مورد بحث قرار نگرفته است. 
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تنها در نمام کلامی بلکه در گرايی اماميه نه( با بررسی تطبيقی جريان عباسی، نشان داده است که عقل1400ضيايی )

 وگوی ميان نقل و عقل در تمدن اسلامی کد.گذار گفتسياست فرهنگی و  موزکی دوره عباسی تيثيرگذار بود و پايه

ای با عنوان "مناظرات کلامی امامياه در عصار منصاور و مهادی عباسای"، ضامن تشاريح (؛ در مقاله1401رسول جعفريان )

دارد که اين های علمی کاگردان امام صادق)ع( مانند هشام بن حکم و حمران بن أعين در برابر معتزله و مرجئه اظهار میفعاليت

  گرايی بعدها در بغداد و کوفه گسترش يافت.کاگردان امام از روش استدلالی استفاده نمودند و اين عقل

ها ( در مقاله "نهادهای علمی کيعيان اماميه در پنج قرن نخست هجری و نقش  ن1401امير فرحزادی و محمدرضا عسکرانی )

ها و منابع موجود )متون مختلف تفسيری، رجالی، کلامی و تاريخی( را توصيف کرده و سپس به در تمدن اسلامی" نخست داده

گرايی های فکری، يعنی نقش کاگردان امامان معصوم در تقويت عقلتحليل انتقادی و استخراج روابط علت و معلولی ميان پديده

 اند.در عراق و تاثير  ن بر تمدن اسلامی پرداخته

آن با نأکيد بر تمدن اسلامی   -1  تمدن و گستره مفهومی 

 در راستای تبيين موضوع مقاله و با توجه به نقش مهم واژه تمدن، ابتدا ضرورت دارد اين واژه مورد بررسی قرار گيرد.

اختصار باه سبب نقش کليدی  ن در اين پژوهش ضرورت دارد هر چند بهبا اين که در مورد واژه تمدن فراوان بحث کده، اما به

. تمدن معانی گوناگون و متفاوتی دارد؛ اين واژه در لغت به معنای و منمور از تمدن و تمدن اسلامی تبيين گردد   ن پرداخته کود

(. تعريف 615/ 1: 1377کهرنشين کدن، خوی کهری گزيدن و به اخلاق مردم کهر  کنا کدن و زندگانی اجتماعی است )عميد، 

اصطلاحی تمدن نيز به اککال مختلف بيان کده است، از جمله "تمدن به ککل کلی  ن عبارت اسات از نممای اجتمااعی کاه در 

(؛ "از منمار ديگاری تمادن 3/ 1: 1367کناد" )دورانات، کود و جريان پيدا میپذير مینتيجه وجود  ن، خلّاقيت فرهنگی امکان

بندي فرهنگي (؛ "تمدن بالاترين گروه(Tylor 1958: 5/2رود" طوری که مترادف با  فرهنگ به کار میهمان فرهنگ است به

( و سرانجام "مرحله يا ناوعي خاا  از فرهناگ کاه در 47 : يد" )هانتينگتونترين سطح هويت فرهنگي به کمار ميو گسترده

 (.16 :1366عصر معيني موجوديت يافته و حاصل نبوغ اقليت مبتکر و نو ور است" )لوکاس، 

هاي  ن دانند که همه مؤلفههايی ارائه کده و بعضی  ن را تمدني میدر خصو  واژه ترکيبی تمدن اسلامي نيز تعريف

بر محور اسلام باکد؛ اين تمدن بر اساس نگرش توحيدي و مجموعهاي از ساختهها و اندوختههاي معنوي و مادي، انسان را به 

سوي سعادت و کمال سوق ميدهد )احمدی، 1391: 51(؛ همچنين گفته کده که تمدن اسلامى را مىتوان کامل دو جنبه دانست: 

يك جنبه  ن که به وسيله خود اسلام پديد  مد و در پرتو خلاقيت و ابتكار مسلمانان بسط و گسترش يافت، در حقيقت منشي اين جنبه 

از تمدن اسلامى قر ن و سنت پيامبر )صلی الله عليه و  له( و اهل بيت )عليهم السلام( بود؛ اما جنبه ديگر تمدن اسلامى، نه ابداع 

مسلمانان، بلكه ميراع به جاى مانده از تمدنهاى پيشين در قلمرو اسلام بود كه به دست مسلمانان توسعه و تكامل يافت و به رنگ 

 اسلام در مد )بينش، 1388: 20(. 

بعد بر اين اساس در اين پژوهش تمدن اسلامی مفهومی است در مرحله عالی فرهنگ اسلامی و از قرن سوم هجری به

دست دانشمندان و نخبگان و در رأس  نان امامان معصوم های اسلامی، بر اساس تعاليم قر ن مجيد و سنت نبوی و بهدر سرزمين

کان و با استفاده از تجارب و دستاوردهای تمدنی پيشين ککل گرفت؛ که چون مراکز علمای )عليهم السلام( و کاگردان برجسته

 بويژه محافل علمی تحت نمر  نان درعراق در اين راستا نقش مهمی ايفا کردند، ضرورت دارد مورد توجه قرار گيرند.

       های نخست هجریوضعيت علمی ـ فرهنگی کوفه، بصره و بغداد در سده-2 

های متمايزی بودند کاه بار محايط کوفه و بصره، دو کهر بزرگ استقرار يافته در عراق، از همان ابتدا دارای ويژگی

هاای عنوان پايتخت سياسی در دوره امام علی )عليه السلام(، ميزبان جمعيتای متشاکل از عربها سايه افکند. کوفه، بهعلمی  ن

/ 3: 1408ای و تجربياات تمادنی کهان را پدياد  ورد )الطباری، های قبيلهمهاجر و ايرانيان بومی بود که فضايی  ميخته از سنت



 LARK Vol. 18, No. 3, July 2026, pp.678-694 

682 

های ظااهری و لغاوی داناش گارايش داکات ی قوی در علم لغت و نحو، بيشتر باه ساوی جنباه(؛ در مقابل، بصره، با سابقه170

با تيسيس بغداد در دوره عباسی، اين کهر به قطب بلامنازع علمی تبديل کد و باا جاذب دانشامندان از (.  55:  1408)السيوطی،  

طور مداوم جرياان وگوهای کلامی و فلسفی بهسراسر جهان اسلام، به پايتخت جهانی علوم و ترجمه تبديل گشت، جايی که گفت

 (.  140: 2004داکت )مادلونگ، 

تنها ميعادگاه دانشمندان کيعی بسياری بود؛ بلکه به يکی از مراکز مهام حال و در سده دوم هجری مسجد جامع کوفه نه

ويژه معتزله های اسلامی بهعقد علوم و معارف جهان اسلام تبديل کد و با مسجد جامع بصره که يکی از مراکز علمی ساير فرقه

(. کيعيان کمتر از مساجد بزرگ و مساجد جامع که در 6/204ق.:  1418کد، به رقابت برخاست )ابن سعد، و اکاعره کمرده می

گرفتند، زيرا سياست مکتب  موزکی خلفای اموی و عباسی، از نقل فضائل علويان و حضور يافتن اختيار حاکميت بود، بهره می

جايی رسيد که وقتی مقتدر عباسی  گاه کد کرد و مخالفت با ايشان بهبرخی از بزرگان کيعه در مساجد جامع اهل سنت ممانعت می

کنند و برپايی نمااز تنهاا سرپوکای بار که کيعيان در مسجد براثا افزون بر اعمال عبادی به نشر تشيع و احاديث کيعی اقدام می

 های  نان است، حکم کرد که در يکی از روزهای جمعه که مسجد مملو از مردم بود،  ن را تعطيل و تخرياب کننادديگر فعاليت

ها، علمای کيعه در مساجد عمومی و جاامع ازجملاه مساجد مديناه، (. باوجود اين محدوديت109/ 1: 1417)الخطيب البغدادى،  

کاه در کوفه، بغداد، قم، ری، کاکان و خراسان حضور پيداکرده و ضمن صدور فتوا، به تحصيل علم و تادريس پرداختناد؛ چنان

تغلب در مسجد مدينه و )پيش از اين( اباوذر در مساجد بنعبدالله انصاری و اباناميه، عبدالله بن عباس، جابربنعصر خلفای بنی

ابای بن مسلم، عبدالله بن (. در عصر عباسيان، معاذ21/547: 1415)عسقلانى،  مدينه و کام کرسی درس و صدور فتوا داکتند

حجاج  بن عيسى و بسياری از کيعيان در مسجد کوفه و عبدالرحمن بن فضال، علی يحيی، ابن بن سنان، صفوانبن يعفور، محمد

  ؛ الطوسای،213 : 1416)النجاکی،  حکيم در مسجد مدينه کرسی درس داکتند بن جعفی و محمد يزيد بن الطاق، جابر و مؤمن

الربياع بغاداد، کايخ  کاذان در مساجد زيتونة و قطيعه بن چنين افرادی همانند: فضل(. هم2/745: 1361؛ قمی، 796/ 2: 1409

؛ الطوسی، 2/741: 1414)الطوسی،  طوسی در مسجد رصافه در کرق بغداد و کيخ مفيد در مسجد عکبرا مشغول تدريس بودند

 گرديد. های مسجد برقرار می(. اين جلسات در گوکه و کنار منبر يا ستون2/306: 1409

 .نقش عقل در تمدن سازی عوامل و عناصر تمدن زمينه ساز 3

عوامل متعددی در ککل گيری تمدن نقش دارند؛ يکی از اين عوامل عقل است کاه باه سابب اهميات  ن در در پاژوهش 

 حاضر بررسی اجمالی  ن ضرورت دارد. از واژه عقل تعاريف متعددی ارائه کده که در ادامه به چند مورد  ن اکاره خواهد کد. 

گويد: اصل عقل يعناى امسااک و استمسااک معنای منع، نهی و امساک است. راغب اصفهانى مىعقل در لغت عرب به

ای اسات کاه  مااده بندد. و عقل قاوهمثل عقل البعير يعنى عقال کردن و بستن دست و پاى کتر، و يا وقتی زن موى سرش را می

: 1956(. مفاهيم ديگار عقال از هماين معناای نهای و امسااک اخاذ کاده اسات )جاوهری، 577: 1992قبول علم است )الراغب، 

 (؛69/ 4: 1389(؛ همچنين گفته کده عقل نقيض جهل است )ابن فارس، 51769/

 گيرد:عقل در اصطلاح نيز در معانی مختلفی به کار رفته است؛ از منمر فلاسفه عقل در دو معنا مورد بحث قرار می

 کود.موجود مجرد: به معنای جوهر مستقل بالذات بالفعل که از  ن به صادر اول تعبير می -1

توان حقايق را به نحو برند؛ يعنی نيرويی که با  ن میقوه ادراکی: و  ن مفهومی از عقل است که  فلاسفه به کار می -2 

  (.354 /2 :1378کلی ادراک کرد. )ابن سينا، 

توان حقايق را به نحو کلی درک کرد؛ به کلام ديگر، ، منمور ما از عقل، نيروی ادراکی است که با  ن میمقالهدر اين  

ای است که يکی از کارکردهای  ن ادراک کليات است. تمدن ميراع بشری است و فقط در حيات بشری، انسان دارای نيروی ويژه

تمدن مشهود است. يکی از عناصر مهم تمدن ساز، عقل انسان است و هيچ تمدنی نمی توان يافت کاه خارد انساانی در ايجااد  ن 
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های ککل ئيثير نداکته باکد و در واقع عقل سازنده و کاخص تمدن است، چون پژوهشگران و محققان در بررسی عوامل و زمينه

اند، از نمر برخی از  نان اين عوامل که عقل يکای از  نهاسات، دارای ها ، به برخی عوامل اصلی و فرعی پرداختهگيری تمدن

-گونه که فقدان  نها نيز، تمدن برانداز يا تمدن سوز به کمار میاند و هر يک در جای خود تمدن سازند، هماننقشی برجسته بوده

 (. 1/4: 1367ها بررسی کود، به يقين بخشی از  ن را همين عوامل ککل خواهند داد. )دورانت،  يد، و اگر علل انحطاط تمدن

 جايگاه عقل از نظر اسلام  -3-1

يکی از نکات مهم و اساسی برای تحليل نقش عقل گرايی کاگردان امامان معصوم در تمدن اسلامی، تبيين جايگاه عقل 

بار به کار رفته  49خانواده  ن های هماختصار به  ن اکاره خواهد کد. در قر ن مجيد واژه عقل و ديگر واژهدر اسلام است که به

فرمايد: "إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ اخْتلِافِ اند؛ از جمله میها دعوت به تعقل کدهاست؛ در اين کتاب  سمانی بارها انسان

(، "قطعاً در  فرينش  سامان هاا و زماين و اخاتلاف )تعاقاب( کاب و روز، 190اللَّيلِ وَ النَّهارِ لََياتٍ لِأوُلِی الْألَْبابِ" ) ل عمران: 

جْسَ علََی الَّذِينَ لا يعقْلُِونَ " ) يونس:  ياتی است برای عقلاء )خردمندان.(" همچنين در نکوهش عدم تعقل می فرمايد:"وَ يجْعلَُ الرِّ

(، "و پليدی را برای کسانی قرار می دهد که تعقل نمی کنند"؛ و موارد ديگر. اهميت و جايگاه عقل در قر ن مجيد تا بادانجا 100

ها را باه اساتفاده و بهاره جساتن از ايان نياروی خادادادی دعاوت کارده اسات. است که خداوند متعال بيش از سيصد باار انساان

  (.57/ 3: 1417)طباطبائی، 

در گفتار معصومان )عليهم السلام( هم نيکيدات بسياری در مورد فضيلت عقل  مده است، از جمله پيامبر اسلام )صالی 

الله عليه( فرمود: "خداوند چيزی بهتر از عقل در ميان مردم توزيع نکرده است؛ بناابراين خاواب عاقال از بياداری جاهال برتار 

ت وی فراتار  است...خداوند هيچ رسول و پيامبری را مبعوع نکرد، مگر وقتی عقال او کامال گردياد و عقال او از عقال تماام اماّ

خداوناد را بار  اسات کاه فرماود:و نيز از امام كااظم علياه السالام  (.193/ 1: 1371؛ البرقى،  16/ 1: 1365رفت"...)الکلينی،  

مردمان دو حجت است: حجتى بيرونى و حجتى درونى. حجت بيرونى همان فرستادگان و پيامبران و امامان عليهم السلام هستند و 

 (1/16: 1365ايند. )الکلينی، حجت درونى که عقول و خرده

 

 گرايی در کلام و فقه اسلامیهای مختلف به عقلواکنش-3-2

هايی نيز مواجه بود؛ يکی ای پذيرفته کد، اما همواره با واکنشطور گستردهگرايی در کلام و فقه اسلامی، اگرچه بهعقل

گرای اسلامی بود که بر اهميت نقل و حديث نيکيد داکتند. اين عاده بار ايان های سنتی و نقلها از جانب گروهترين واکنشاز مهم

های پياامبر و اماماان تواند منبع کاملی برای کناخت دين باکد و بايد هماواره باه متاون وحياانی و سانتباور بودند که عقل نمی

 .معصوم ارجاع داده کود

ويژه در ميان معتزله و اکاعره قابل مشاهده اسات. معتزلاه کاه بار اصاول در کلام، اين تقابل در بين مکاتب مختلف به

تواند به درک مسائل دينی و اخلاقی کمک کند.  نها معتقد گرايانه نيکيد داکتند، بر اين باور بودند که عقل مستقل از وحی میعقل

کاکل مساتقيم وارد کاود تواند در فهم مفاهيم دينی بهکند و میعنوان ابزاری برای تفکيک حق از باطل عمل میبودند که عقل به

تواند در فهم اصول دينی مستقل (. در مقابل، اکاعره بر اين عقيده بودند که عقل بايد تابع نقل باکد و نمی99: 2019الدين،  )فاضل

وضوح قابل مشاهده عمل کند. اين تضاد ميان معتزله و اکاعره نه تنها در مسائل کلامی بلکه در فهم و تفسير قر ن و حديث نيز به

 .است

گرايانه مطرح بود. فقيهان اهل حديث، مانند احمد بن حنبل، در فقه مخالف گرايانه و نقلدر فقه نيز همين اختلافات عقل

حمد ااستفاده از عقل بودند و اعتقاد داکتند که بايد صرفاً به حديث و نقل از پيامبر )صلی الله عليه( و اصحاب ايشان رجوع کرد. 

و عقل قادر به درک سنت نيست و در اين زمينه مسلمان فقط کند  قر ن کريم را تفسير می بن حنبل معتقد بود که تنها سنت است که
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در مقابل، فقيهان اهل رأی مانند ( ۱۷ - ۱۵:  1411بن حنبل، ا) .موظف به پيروی و سرسپردگی به مفاهيم کتاب و سنت است

دانستند و حتی بر اين اساس بسياری از احکام فقهی را استنباط امام ابوحنيفه، استفاده از عقل را در استنباط احکام فقهی مجاز می

 (.81: 2015کردند )سعيدی، می

 گرايش شاگردان امامان به عقل و تعقل-3-3

گيری هويت اماميه، محور تفکر به علل مختلفی بر با وجود اهميت و جايگاه تعقل در امور دينی، در مرحله نخست ککل

مثابه منبع يگانه معرفت، از ورود به مسائل عقلای پرهياز نقل حديث و حفا نصو  بود و اصحاب امامان با تکيه بر روايت به

ای چون هشاام بان داکتند. در گذر زمان و بر اثر مجادلات کلامی که گاه منشاء خارج از جهان اسلام داکتند، کاگردان برجسته

هاای اماماان کادند و بادين ترتياب کاکافی معرفتای مياان حکم، مؤمن الطاق و زراره بن اعين ناگزير به دفاع عقلانی از  موزه

 .گرايان ايجاد کدگرايان و عقلنقل

کند که هشام عقل را در دين گزارش برخی منابع بيانگر وجود اختلاف روکی ميان هشام و زراره است؛ کشی نقل می

/ 2: 1406جساتند )کشای، که برخای از اصاحاب از ايان روش برائات میداد: "کان يستعمل العقل فی الدين" در حالیدخالت می

(؛ همچنين در نحوه کاربرد عقل در مجادلات کلامی بين متکلمان اختلافات جدی بود و هشام بن حکم در رد هشام بن سالم و 534

ای ترتيب ( حتی اين اختلاف بدانجا کشيد که بزرگان کيعه مجلس مناظره433ش/1365مؤمن الطاق مکاتباتی داکت. )النجاکی، 

ساتود. )رجاايی دادند تا اختلاف بين هشام بن سالم و هشام بن حکم را حل کنند؛ هرچند هشام بن سالم دانش هشام بن حکم را می

گرايی های گوناگون حاکی از اين قبيل اختلافات حاکی از  غاز دو گرايش درون اماميه است: حديث( گزارش322ش/1399فرد، 

  .گرايی دفاعیکارانه و عقلمحافمه

ب باه الجناان" می داناد )کلينای، کلينی با نقل روايتی از امام صادق )عليه السلام( عقل را "ماا عُباِدَ باه الارحمن و اُکتُساِ

دهنده توجه اماميه به عقل در کنار نص است؛ اين نگرش بعدها در ميان کاگردان مختلف به دو گوناه (، که نشان10/  1:  1365

تدريج در ميان کاگردان ائمه که اهل حديث بودند، فهميده کد: عقل به مثابه ابزار فهم نص و عقل به مثابه منبع مستقل استدلالی. به

 گرفتند؛ اين موضوع در برخی منابع گزارش کده است.کاگردانی ظهور کردند که از مستندات عقلی نيز بهره می

امامان معصوم )عليهم السلام( هرگز عقل را در مقابل نقل )حديث( قرار ندادند، بلکه بر اين باور بودند که نقل )حديث  

صحيح( بايد در چارچوب فهم عقلانی تفسير کود تا جلو انحرافات اعتقادی گرفته کود. کيخ مفياد، از علماای برجساته کايعه و 

کند که در مباحث الهی،  نچه با براهين عقلی قطعی اثبات کود، بر هر خبری مقدم است، مگر مفسران مکتب فکری ائمه نيکيد می

 (.45: 1414 نکه  ن خبر نيز از طريق قطعی )مانند تواتر يا نص صريح غيرقابل تيويل( به اثبات برسد )المفيد، 

گرايی در منمومه فکری امامان کيعه يک »روش سنجش« است؛ در اين ديدگاه، عقلی که سالم و فارغ از بنابراين، عقل

تعلقات باکد، قادر است احاديث سره را از ناسره تشخيص داده و ظواهر غيرقابال انطبااق باا اصاول مسالم ديان را باه تيويال و 

(؛ اين رويکرد، زيربنای فکری تمدن اسلامی کيعی را بنا نهااد کاه در  ن 190: 1395تفسيری عقلانی رهنمون سازد )الصدر، 

 .کودفهم دين همواره در گفتگويی سازنده ميان نص و عقل تعريف می

هاايی از گرايی عقلانای کاه در برخای مکاتاب )مانناد بخشگرايی کيعی در اين دوره با مطلاقبسيار مهم است که عقل

کد، اکتباه گرفته نشود. عقل مورد نمر امامان، عقل روکمند، مستند و متصل به منبع وحی است، نه عقلی که معتزله( مشاهده می

دهد که عقل در اينجا متعهد باه پاذيرش به تنهايی و بدون چارچوب دينی  بر امر الهی حکم صادر کند. تبيين اين تمايز نشان می

اين چارچوب نمری، به کااگردان  .کنداصول ثابت دينی است و صرفاً به عنوان ابزاری برای اثبات و تبيين  ن اصول عمل می

  .مند وارد عرصه مناظرات کلامی و فقهی کوندائمه اجازه داد تا در عين حفا محوريت حديث، به ککلی سامان

  ها در کنشگری تمدن اسلامیالسلام( در عراق و تاثير روش عقل گرايانه آنشاگردان امامان معصوم )عليهم-4



 LARK Vol. 18, No. 3, July 2026, pp.678-694 

685 

ترين عناصر کنشگری تمدنی در دنيای اسلام، حضور و تيثير کاگردان امامان معصوم در تحولات علمی و يکی از مهم

کردند، توانساتند فکری بود؛ اين کاگردان، که اغلب در بغداد و ديگر مراکز علمی واقع در عراق در دوران عباسی تحصيل می

  .علم و فلسفه را در کنار احاديث پيامبر و امامان معصوم قرار داده و از  ن برای تبيين مسائل پيچيده دينی و علمی استفاده کنند

حضور فکری و گاه فيزيکی کاگردان ائمه در مراکز علمی مانند بغداد، تيثيرات قابل توجهی بر کليت تمدن اسلامی  ن 

 .عصر گذاکت

کناسی )متدولوژی( تحليل، اساتدلال، و تربيت علمی امامان فراتر از انتقال صرف احاديث بود؛ بلکه کامل تعليم روش

کننده مصرف نباکند، بلکه توانايی توليد دانش دينی با تکيه بر مبانی مناظره بود. اين تربيت جامع باعث کد تا کاگردان، تنها نقل

 اصيل را کسب کنند.

 منهج فکری اين کاگردان، بر دو رکن استوار بود: 

 تثبيت اصول: تقويت مبانی اعتقادی مستند به عقل و قر ن. .1

 تکميل استدلال:  موزش فنون مناظره و استفاده از منطق برای پاسخگويی به کبهات.. ۲ 

گيری مدارس فکری بزرگ بعدی در تشيع، مانند مدرسه بغداد کد های عقلانی بنا کده بود اساس ککلاين منهج فکری که  بر پايه

)که متيثر از کاگردان امام کاظم و امام رضا عليهما السلام بود( و به طور غيرمستقيم بر مدرسه قم هم اثار گذاکات. )الامينای، 

اين ميراع فکری، سنگ بنای تدوين علم اصول فقه به ککل امروزی  ن کد که قواعد استنباط مبتنی بر عقل و (؛ 121/  1: 1416

 نقل را به صورت منمم مدون ساخت.

 شناسی عقل گرايانه شاگردان امامان معصوم )عليهم السلام( در محافل علمی عراقآثار و نتايج انتقال روش

ويژه امام باقر و امام صادق عليهماالسلام( کاهد تحرک علمی بالا و پرحجمی بود و کهرهايی عراق در دوران امامان معصوم )به

چون کوفه و بصره ميزبان مکاتب کلامای مختلاف از جملاه مرجئاه، خاوارج، معتزلاه و اهال حاديث بودناد. در چناين فضاايی، 

کاگردان امامان کيعه ميان وحی و عقل نقش پل را ايفا کرده، از طريق مناظرات متعادد، معاارف اماماان را باه زباان عقلانای 

ها، عقليت کيعی زاده کد؛ عقليتی که بعدها در بستر تمادن اسالامی از دل اين کوکش(؛ 245  :1375عرضه کردند )طباطبايی،  

 تيثير ژرفی بر معرفت، فلسفه و علم نهاد.

هايی چون هشام بن حکم، مؤمن الطاق، هشام بن سالم و قيس الماصار باه چشام در ميان کاگردان امام صادق )عليه السلام(، نام

های منطقی در منااظرات باا معتزلاه و ملحادان گيری از استدلالخورند. هشام بن حکم، متکلم جوانی از کوفه بود که با بهرهمی

دهنده عماق تربيات کلامای اوسات  وازه يافت. مناظرات وی با بزرگان اديان و مکاتاب مختلاف، کاهرت فراوانای دارد و نشاان

های کلامی بزرگ چنبن او توانست با استفاده از مبانی منطقی، اعتقادات کيعه را در برابر فرقههم(؛ 218/ 1: 1365)الطوسی، 

ای نوين عرضه کرد  ن زمان، از جمله معتزله و حتی زيديان، به اثبات رساند. هشام درباره اثبات توحيد، نبوت و امامت، کيوه

اماام صاادق )علياه السالام( او را (؛ 29/ 1: 1380؛ الطبرسای، 29/ 1: 1365که بر مبانی عقل و برهان استوار بود )الکلينای، 

 (. 328: 1376فرمود: »هشام زبان و بيان ماست« )الحرانی، ستود و میمی

در باره قيس الماصر هم گفته کده که از افاضل کاگردان امام زين العابدين و امام صادق عليهما السلام بود و حتی برخی او را در 

( او 358ه/1438دانستند. )صادر، مناظره و  گاهی بر بحث و جدل از هشام بن سالم و مؤمن الطاق و حمران بن اعين برتر می

/ باب الاضطرار( و مناظرات او با ابوحنيفاه مشاهور 4پيش از پيدايش معتزله نزد امام سجاد عليه السلام  موزش ديده )الکلينی، 

 است. 
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هايش در مباحث کلامی به اين لقب کاهرت همچنين، مؤمن الطاق )محمد بن علی همدانی( که به دليل مناظرات قوی و پيروزی 

(؛  منااظرات او باا اساحاق 110/ 1: 1405ديده توسط امام صادق )ع( بود )الحلی، يافت، نمايانگر قدرت استدلال عقلی  موزش

 های معتبر داکت.کد و نشان از مهارت در برپايی قياسنوبختی و ديگران، بر اساس اصول بديهی عقلی تنميم می

تنها درون جامعه کيعه بلکه در ميان انديشمندان معتزلی بازتاب يافت و مناظرات متکلمانی چون هشام بن حکم و مؤمن الطاق، نه

ايان (. ۸۱،  ۱۳۹۲های  نها سبب کد تا تعامل فکری ميان کيعيان و معتزلاه افازايش ياباد )سابحانی، ساختار عقلانی استدلال

 تر کرد و نقش مهمی در ارتقای تمدن اسلامی ايفا نمود. مناظرات، محافل علمی عراق را غنی

اگرچه جابر بن حيان بيشتر در حوزه علوم تجربی کناخته کده است، اما نقش او در ترويج رويکرد مبتنی بر تجربه و مشاهده که 

رويکرد جابر، کاه مبتنای بار  زماايش و اساتنتاج (؛ 72: 1392گرايی نمری است، نبايد ناديده گرفته کود )خورانی، مکمل عقل

های استدلالی نوين در کنار استدلال نقلی فراهم  ورد. جابر در علم کيميا کهرت داکت و علمی بود، زمينه را برای پذيرش روش

دانست و معتقد بود سالک بايد بعد از خواندن رياضی و فلسفه به  ن دست يابد. )کوهکن، اين علم را الهی و حتی برترين علم می

 ( 6330تا/ مقاله بی

مند را کاگردان ائمه با حضور در مجالس علمی بغداد و ديگر مراکز تبادل فکری، الگوی اجتهاد مبتنی بر عقلانيت منمم و روش 

کناسی، خواه ناخواه، توسط ساير متفکران مورد توجه قرار گرفت، حتی اگر مستقيماً به مکتب کيعه تمايل ارائه دادند. اين روش

 نداکتند.  

 رشد و توسعه نهادهای علمی انديشه محور در بغداد و ديگر مراکز علمی عراق در عصر عباسيان-5

رکد و توسعه نهادهای علمی انديشه محور در بغداد، که در دوران عباسی به کانون علم و فرهنگ تبديل کد، ارتباط نزديکی با 

تيسيس مدارس علمی تحت تيثير کاگردان امامان معصوم داکت. در اين دوران، بغداد به مرکز علم و فلسفه در جهان اسلام تبديل 

کد و نهادهايی چون دارالترجمه نقش مهمی در گسترش علم ايفا کردند. در اين نهادها،  ثار يوناانی، فارسای، و هنادی باه زباان 

کردند. کااگردان کد و متفکران اسلامی با رويکرد عقلانی در تحليل مسائل علمی، دينی و فلسفی مشارکت میعربی ترجمه می

 (. 215: 2019ويژه در فلسفه و کلام، در اين مراکز علمی حضور فعال داکتند )زاهدی، امامان معصوم، به

ها تيسيس کد، مدرسة الفضل بود که در  ن تدريس فقه و کلام باه کاکلی عقلانای از جمله مراکز علمی که تحت تيثير اين انديشه

کد و بسياری از کاگردان امامان معصوم ترين نهادهای علمی در بغداد کناخته میعنوان يکی از مهمکد؛ اين مدرسه بهانجام می

ها همچون سيد مرتضی، که خود از بزرگان علم کلام بودند، در اين مدارس ديدند. برخی کاگردان غير مستقيم  ندر  نجا  موزش 

هاای چشامگيری داکاتند به تدريس و پژوهش پرداختند و در راستای رکد و ککوفايی علم در بغداد و ديگر مراکز عباسی تلاش

 (.88: 2001)مؤيد، 

ويژه حوزه در بغداد عصر عباسی، مدارس امامی و حلقات علمی امامان کيعه نقش بنيادينی در گسترش فلسفه و علم ايفا کردند. به

گرايی ساختارمند ای برای عقلعنوان سرچشمهعلمی امام جعفر صادق )عليه السلام( در مدينه و بعدها کاگردان او در بغداد، به

گيری از منطق (. اين مدارس نه تنها به تفسير عقلانی نصو  دينی پرداختند بلکه با بهره225:  1374کود )مطهری،  کناخته می

در واقع، بغداد به مرکزی برای تقاطع دانش  (؛(Nasr, 1996: 158ارسطويی، مبنايی برای فهم وحی بر پايه خرد فراهم  وردند 

 امامی و انديشه فلسفی يونانی تبديل کد.

 Gutas, 1998: 44).) 

های چشمگيری داکتند، اين امکان را فراهم  وردند که ها و دارالکتب که در اين دوران فعاليتنهادهای علمی ديگر مانند کتابخانه

ها های علمی بپردازند؛ اين کتابخانه وری معلومات، مطالعه، و تدريس کتابکاگردان امامان معصوم در کنار ديگر علما به جمع

ويژه در بغداد و سپس در ديگر کهرهای اسلامی همچون قاهره، دمشق، و نيشابور تيسيس کدند و نقش مهمی و مراکز علمی به
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(. کاگردانی چاون کايخ مفياد و سايد 112: 2017در تبادل دانش و گسترش تفکر عقلانی در دوران عباسی ايفا کردند )نکويی، 

های جديادی از متفکاران پرداختناد کاه در کناار ديگار انديشامندان اسالامی، ساهم مرتضی، در اين مراکز علمی به تربيت نسال

 (.125: 2015سزايی در ککوفايی تمدن اسلامی و توسعه علم داکتند )سعيدی، به

های علمی و  موزکی  نان، افول دوران درخشاش علمای اجتماعی برای کيعيان، کثرت فعاليت -فراهم کدن  زادی نسبی سياسی

الحکمه و کافی نبودن فضاهای  موزکی مخصو  کيعيان، از عواملی بود که دانشمندان کيعی را بر  ن داکت تا افزون بر بيت

گرديد که دارای هايی را برای پاسخ به نيازهای جامعه کيعه، طراحی کنند. دارالعلم به محلی اطلاق میمجالس و محافل، دارالعلم

خانه با کارکردهای مطالعاتی و نسخه برداری و محلی برای سکونت طلاب بود. در اين مراکز کاه چند اتاق يا تالار، يک کتاب

هاايى در کاد و افازون بار تشاکيل جلساات منااظره، کتاابدرهای  نها به روى همگان باز بود، علم در سطوح عالی تدريس می

های مختلف علمی و  موزکی را بر ورده کند. کاغذ، مرکب و قلم نيز رايگان کده بود تا نياز گروهموضوعات گوناگون گرد وری

( کثارت حضاور و 6/157: 1399کده بود.)الحماوی، در اختيار مراجعين به کتابخانه دارالعلم بود و کرايط مطالعه  سان فراهم

های که در  ن دوره گروهويژه  نبهفعاليت دانشمندان بزرگ در اين مراکز نوعی اقتدار علمی و تبليغی برای کيعيان ايجاد کرد، 

 (، 413: 1411)المقدسی، پرداختند رقيب مانند معتزله در مراکز علمی چون دارالکتب بصره به انتشار باورهای خود می

 گرايی در مناظرات شاگردان امامان )عليهم السلام(مبانی عقل-6 

های کلامی کاگردان بر نقش گرايی کيعی برخاسته از تعاليم مستقيم امامان بود؛ امام صادق )عليه السلام( در پاسخ به پرسشعقل

در اين نگرش، عقل ابزار کشف حقيقت بود نه جايگزين وحی، بناابراين (. 26/ 1: 1365عقل در فهم دين نيکيد داکت )الکلينی، 

های دينی پرهيز داکت. کاگردان امامان در مناظرات خود، با تکيه بر اصول گرايی کيعی از افراط معتزله در تعليل گزارهعقل

 (.221: 1375برهانی، تلاش داکتند نمام اعتقادی کيعه را از اتهام جبرگرايی يا تعطيل عقل مبرا سازند )طباطبايی، 

کود که بعادها در فلسافه مشااء و از سوی ديگر، در  ثار متکلمان اوليه کيعه نوعی تيثيرپذيری از منطق ارسطويی نيز ديده می

عقل در سنت کيعی افزون بر جنبه نمری، جنبه اخلاقی و ايماانی پيادا کارد، (؛ 102: 1379حکمت متعاليه تداوم يافت )نصر،  

-ساخت و پيوند ميان ادراک نمری و عمل صالح را ايجاد میعنوان »حجت درونی« معرفت به حقيقت را ممکن میچون عقل به

 .کرد

 گرايی شيعی در تمدن اسلامیبازتاب تمدنی عقل -1-6

ای خا  ويژه در کوفه، بستری مناسب برای رکد علوم عقلی و دينی فراهم کرد؛ اين مناظرات کيوهمناظرات کاگردان امامان به

 فارين کاد. بساياری از دينی را رواج داد که بعدها در تدوين علم کالام، علام اصاول فقاه و فلسافه اسالامی نقشاز استدلال درون

سينا و خواجه نصيرالدين طوسی، به نحوی متيثر از ميراع عقلانی مدرسه کوفاه و متکلمان و فلاسفه مسلمان چون فارابی، ابن

 (.   109: 1379اماميه بودند )نصر، 

وگوی علمی در جواماع اسالامی تايثير گذاکات؛ الگاوی گيری فرهنگ مجادله و گفتگرايی کيعی بر ککلدر سطح تمدنی، عقل

وگو محور کاگردان امامان، فضای علمی باز و انتقادی را در بغداد عباسی و مراکز علمی ديگر ايجاد کرد که از عوامل مهم گفت

اين مناظرات، کيعيان را به عنوان يک نيروی فعال و مجهز (.  175: 1390کود )طباطبايی،  ککوفايی تمدن اسلامی محسوب می

 به ابزارهای عقلی در صحنه مناظرات بزرگ تمدنی تثبيت نمود.

های  ساز پيدايش نخستين حوزه زادانديشی امامان موجب کد که در فضای فکری عراق، علم و کلام ککوفا گردد. اين دوره، زمينه

مند علمی کد؛ نهادهايی که بعدها در بغداد و سپس در نجف استمرار يافتناد. در حقيقات،  زادانديشای اماماان بساتری بارای نمام

 (.119: 1398مذاهب و تکوين تمدن علمی اسلامی ايجاد کرد )پارسانيا، وگوی ميانگفت

عقل گرای مکتب امامان در عراق بر تحول تمدن اسلامی-7  تأثير کنشگری تمدنی 
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های علمی بود؛ حلقه علمی کيخ مفيد در کرخ بغداد، نقش ها و حلقهدر قرون سوم تا پنجم هجری، بغداد ميزبان معتبرترين دانشگاه

کناد )ابان ها به عنوان مدارس عقل و اجتهااد يااد میاز اين حلقه طاووسگرای کيعی ايفا کرد. ابنمهمی در تربيت متفکران عقل

هاای کالام و فقاه، بلکاه در منطاق، فلسافه و تنها در حوزهگرايی کيعی در بغاداد، ناه(. نفوذ انديشه عقل51/  1:  1356طاووس،  

رو کاد و برخای های علمای کايعی روباهای در حلقاهسينا با استقبال گساتردهعنوان نمونه  ثار ابنالحکمه نيز  ککار بود؛ بهعلم

(. اين 121/ 4: 1379اصيبعه، ابیمتکلمان همچون ناصرالدين ابوالفتح کرخی کرحی عقلانی بر نمريات فلسفی او نگاکتند )ابن

گذاری کردند. هايی را پايهکناسی منطقی، نه تنها در علوم دينی، بلکه در علوم تجربی نيز نو وریمراکز علمی با نيکيد بر روش

 .استفاده از روش قياس منطقی و استدلال عقلی، تبديل به زبان مشترک نخبگان علمی کهر کد

زيستی معرفتی عقل و نقل ارائه کرد که بعدها در تمدن اسلامی گرايی که عالمان کيعه در عراق ککل دادند الگويی برای همعقل

های بغداد با الگوگيری از سنت اجتهادی کيعه، بعدها در نيشابور و ری نيز سرمشق بسياری از متفکران کد. ساختار علمی حوزه

(. اين جريان، سبب تعميق 493/ 1: 1389تکرار کد و به پيدايش مراکز بزرگ علمی مانند مدرسه نماميه انجاميد )ابن خلدون، 

گيری فلسفه اکراقی و عرفاان نماری در قارون بعاد اثار روش نقد فلسفی و تحليل عقلانی در سراسر جهان اسلام کد و بر ککل

ويژه در کتاب العدة فی اصول الفقه، معياار عقلای اجتهااد را باه نماام  موزکای اسالام وارد سااخت گذاکت.  ثار کيخ طوسی به

کناسی (؛ اين امر موجب کد تا تفکر کيعی، با ارائه يک سيستم جامع فکری، تيثيری ماندگار بر روش105/ 2: 1404)طوسی، 

 علمی و فکری جهان اسلام بگذارد، حتی در مناطقی که مستقيماً تحت نفوذ سياسی کيعيان نبودند. 

هاای خاصای داکات؛  نهاا ناه تنهاا های مهمی ايفا کردند کاه ويژگیکاگردان امامان معصوم در تاريخ علم و فلسفه اسلامی نقش

گياری از عقال و کردند بلکه در تجزيه و تحليل علمی مسائل مختلاف باا بهرهکنندگان دانش امامان معصوم عمل میعنوان نقلبه

گرايی و اهميت استدلال در فهم ويژه در مورد عقلهای مختلف علمی نيز مؤثر بودند. تفکر امامان معصوم بهاستدلال، در عرصه

ککل خاصی بر کاگردان  نها تيثير گذاکت. اين ويژگی علمی باعث کد تا کاگردان امامان معصوم در کنار ساير متفکران دين، به

(. برای نمونه، در 45: 2019الدين،  عصر خود، در ايجاد و گسترش تفکر عقلانی در دنيای اسلام نقش مهمی ايفا کنند )فاضلهم

گيری گرايی و رويکارد اماماان معصاوم در کاکلتاوان تايثير عمياق عقالکتب متعددی مانند  ثار کيخ مفياد و علاماه حلای، می

کان را مشاهده کرد. اين کاگردان، برخلاف ديگر معاصران خود که بيشتر به تفاسير متاون های علمی و فکری کاگردانروش

 (.102: 2008کردند )مطهری،  طور فعال از عقل و استدلال در فهم مفاهيم دينی استفاده میدينی و فلسفی پرداخته بودند، به

ها و در تاريخ بشری گذاکت. در دوره عباسای، گساترش علام و کنشگری تمدنی در تمدن اسلامی تيثيرات عميقی بر ساير تمدن

های علمی در اروپاا کاد. ترجماه  ثاار علمای از زباان دانش نه تنها به تقويت دنيای اسلام کمک کرد بلکه باعث گسترش انديشه

 :Gutas, 2001) ساز دوره رنسانس در اروپا کديونانی و ايرانی به عربی موجب  کنايی دنيای غرب با علم اسلامی کد و زمينه

230). 

ها، نيکيد بر تلفيق علم دينی و علم عقلی های خاصی همراه کد؛ يکی از اين ويژگیاين کنشگری تمدنی در تمدن اسلامی با ويژگی

بود. در تمدن اسلامی، اين ترکيب باعث کد تا نه تنها علوم کرعی مانند فقه و حديث گسترش يابد بلکه علوم تجربی و فلسفی نيز 

مورد توجه قرار گيرد. ابن سينا و فارابی دو تن از بزرگترين فلاسفه اسلامی بودند که توانستند فلسفه يونانی را با اصول اسلامی 

هاای باارز (. يکی ديگر از ويژگیNasr, 2006: 112ترکيب کنند و علوم جديدی را در پزککی، منطق، و فيزيک ايجاد کنند )

گذار تحاولاتی بازرگ در حاوزه علام دينای و های کلامی بود که پايهکنشگری تمدنی در تمدن اسلامی، رکد علم حديث و مکتب

 فلسفه کدند. 

 نتيجه گيری
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اسلامی، گره خورده با تحولات سياسی و فرهنگی عراق از قبيل بغداد، کوفه و بصره به عنوان  تاريخ تفکر کيعی در قرون اوليه

مراکز جمعيتی بزرگ و محل سکونت کيعيان، بستر مناسبی برای تيسيس مدارس علمی غيررسمی توسط اصحاب ائمه )علايهم 

ی تعليم و تربيت عقلانی و مبتنی بر رواياات السلام( فراهم  وردند. اين محافل، برخلاف بسياری از مراکز فکری سنتی، بر پايه

 قطعی و مبانی عقلی استوار بودند

مکتب اهل بيت )عليهم السلام( توانست با تکيه بر تعليمات امامان، يک نمام فکری منسجم و پويا ايجاد کناد؛ کااگردان برجساته 

 وری و حفا ميراع حاديثی امامان، همچون بزرگان قرن سوم و چهارم هجری با درک عميق از مبانی اصولی، نه تنها به جمع

ساز ورود عقل به حوزه تيويل و استنباط کدند. اين اقدام نمودند، بلکه با تبيينِ نکات ارکادی و مراتب فهم متن به احاديث، زمينه

های کلامی رايج در  ن دوران قرار داکت، دو دستاورد مهم برای تمادن اسالامی رويکرد معتدل، که در تضاد با افراط و تفريط

های فکری عصر را های نمری متقنی برای اصول فقه و کلام کيعی فراهم کد که توانايی پاسخگويی به چالشداکت: اولاً، بنيان

پذيری ميراع دينی با تحولات اجتماعی و علمی کمک کرد و سهم داکت. ثانياً، اين سبک فکری به حفا ديناميسم و توانايی انطباق

 قابل توجهی در غنای فکری تمدن اسلامی در بغداد و ساير مراکز علمی  ن دوره ايفا نمود. 

عقل در تمدن اسلامی عامل وحدت ميان ايمان، علم و اجتماع بوده است؛ اين عنصر، نه تنها مسير فهم دين را روکن ساخت بلکه 

گرايی امامان و کااگردان  ناان الگاوی تعاادل مياان ابزارهای لازم برای سازماندهی دولت، علوم و هنر را نيز فراهم کرد. عقل

-وحی و خرد را تثبيت کرد و بنيادهای تمدن عباسی )به ويژه در حوزه ترجمه و علوم( را بر معرفت عقلانی استوار ساخت؛ به

های متکامل فلسفی و علمی به تمدن جهاانی اسالام سارايت کارد و ساهمی بنياادين در ای که از درون مکتب اماميه، انديشهگونه

گرايی کيعی در عصر عباسی نه صرفاً جريانی مذهبی، بلکه يک عنصر تمدنی باود کاه باه عقل .گيری تمدن بشری داکتککل

 توازن ميان عقل و وحی در فرهنگ اسلامی انجاميد.

گذار رويکردی تلفيقی ميان عقل و وحی بود، بلکه با ايجااد سااختارهای علمای تنها بنيانگرايی کيعی در عراق نهعقل

های کيخ مفيد و سيد مرتضی، باه الگاوی ساز توسعه تمدن اسلامی گرديد. اين جريان، از خلال مدرسهمند در بغداد، زمينهنمام

گيری از اين نياروی معرفتی جامع تبديل کد که تيثير  ن بر انديشه اسلامی تا قرون بعد تداوم يافت. بغداد در اين دوران، با بهره

ها مند،  نهای فکری پيشين را جذب کرده و با افزودن عمق عقلی و روشفکری، به قطب توليد دانش تبديل کد که توانست سنت

 های بعدی منتقل کند.را به نسل

دهی به وگو، سهم بسزايی در ککلالسلام( با نيکيد بر تعقل، اجتهاد و گفتبيت )عليهمدر تاريخ تمدن اسلامی، مکتب اهل

ای را فراهم کردند که بعدها در گرا داکته است. امامان کيعه با دعوت به تفکر، پرهيز از تعصب و پذيرش نقد، زمينهتمدن عقل

ای و سياسای ای که منازعات فرقاههای بغداد و نجف تداوم يافت. اين  زادانديشی، در دورهقالب مکتب عقلی کوفه و سپس حوزه

 گير جهان اسلام بود، نقشی اساسی در توسعه انديشه دينی اصيل و ارتقای سطح معرفت مسلمانان داکت.  دامن

محافل و مراکز علمی کاگردان اماماان )علايهم السالام( در عاراق، بايش از  نکاه صارفاً نهادهاای نقال حاديث باکاند، 

گرايی را های اين رهبران الهی و استفاده از ابزارهای استدلالی، عقلها با تکيه بر  موزههای توليد فکر عقلانی بودند.  نکارگاه

های اعتقادی منجر کد، بلکه باا تيثيرگاذاری بار گرايی نه تنها به تقويت بنيانبه يک اصل بنيادين در تشيع تبديل کردند. اين عقل

های اصلی تمدن اسلامی  ن دوره تبديل گشت. تداوم اين سانت، نشاان از موفقيات علوم کلامی، فقهی و منطقی، به يکی از ستون

  .اين مکتب در تعادل ميان وحی و عقل دارد

ويژه در گرايی کيعی و توسعه تمدن اسلامی، بهکان، يکی از ارکان مهم در ککوفايی عقل زادانديشی امامان و کاگردان

گرا و سپس برای رکد وگو، تفکر و پرهيز از جمود، فضا را برای پيدايش مکاتب عقل يد. نيکيد امامان بر گفتکمار میعراق، به

گذار مکتب کلام اماميه کد، بلکه در تمادن اسالامی تنها پايهعلم در جهان اسلام فراهم کرد. نمود اين انديشه در کوفه و بغداد، نه
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عنوان روش تعامال فکاری، ميراثای اسات کاه از اماماان باه مثابه نيرويی الهی و  زادانديشای باهنقشی ماندگار ايفا کرد. عقل به

 های بعد رسيده و هويت تمدنی کيعه را ککل داده است. نسل

ويژه در دوران عباسی، نقش کليدی در رکد و تکامل علم، فرهنگ، و فلسفه داکت. کنشگری تمدنی در تمدن اسلامی، به

ها و جهان غرب نيز تيثيرگاذار اين کنشگری نه تنها در ايجاد و گسترش علم دينی و عقلانی، بلکه در تيثيرگذاری بر ساير تمدن

کاود کاه تمادن اسالامی ناه تنهاا در علام و فلسافه پيشاگام باود، بلکاه در های مختلف، مشاخص مینگاریبود. با توجه به تاريخ

های تمدنی در تاريخ بشری نقشی اساسی ايفا کارده اسات. کنشاگران تمادنی در ايان دوره، از جملاه کااگردان اماماان دگرگونی

های ديگر نيز گيری از عقل و نقل، به گسترش و ترويج علوم در دنيای اسلام پرداخته و تيثيرات خود را در تمدنمعصوم، با بهره

 .نشان دادند

امامان معصوم )عليهم السلام( نقشی بنيادين در هدايت و بسط عقلانيت دينی در تمدن اسلامی داکتند؛  نان با توجاه باه 

های بسيار خود از طريق پرورش کاگردان نخبه و برجسته در علوم مختلف بويژه فقه، فلسفه، کلام و علوم طبيعی قوه محدويت

هاای اماماان باه تارين  موزهمحرکه ظرفيت ساز تمدن اسلامی را که علم محور باود باه حرکات در وردناد. در ايان راساتا مهام

 يابی مفاهيم دينی بر اساس منطق، دعوت به تفکر و مناظره علمی دعوت کردند.  کاگردانشان، ريشه

محافل و مراکز علمی کاگردان اماماان )علايهم السالام( در عاراق، بايش از  نکاه صارفاً نهادهاای نقال حاديث باکاند، 

گرايی را باه ياک اصال ها و استفاده از ابزارهای استدلالی، عقالها با تکيه بر اين  موزههای توليد فکر عقلانی بودند؛  نکارگاه

های اعتقادی منجر کد، بلکه با تيثيرگذاری بر علاوم کلامای، گرايی نه تنها به تقويت بنيانبنيادين در تشيع تبديل کردند. اين عقل

های اصلی تمدن اسلامی  ن دوره تبديل گشت؛ تداوم اين سنت، نشان از موفقيت ايان مکتاب در فقهی و منطقی، به يکی از ستون

 .تعادل ميان وحی و عقل دارد

 فهرست منابع

 قر ن مجيد. -1

نهج البلاغه امير المومنين علی)عليه السلام(، گرد  ورنده سيد رضی، محمد بن حسين، محقااق، صاابحی صااالح، قاام، هجاارت، ط الأولااى ،   -2

 ق.1414

عيون الأنباء فی طبقات الأطباء، مصر، دارالکتب، ابیابن -3  .ه1379اصيبعه، 

 ه.1415علی، الإصابة فى تمييز الصحابة، بيروت، دارالکتب العلمية، ط الأولى، حجر عسقلانی، احمدبن  ابن -4
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 .ه1389محمد، المقدمة، قاهره، دارالفکر العربی، ابن خلدون، عبدالرحمن بن -5

 .ه1356الدين، فرج المهموم، نجف، مکتبة الحيدرية، ابن طاووس، سيد رضى -6

بعثت،  -7  .ه1416امينی، عبدالحسين، الغدير، تهران، بنياد 

 ه.1404ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه،  -8 

 ش.1388بينش، عبدالحسين،  کنايي با تمدن اسلامي، قم، زمزم هدايت،  -9

 ه.1371البرقی، احمد بن محمد، المحاسن، تهران، انتشارات دار الکتب الاسلاميه، -10

 ش.1398پارسانيا، حميد، عقلانيت کيعی و تمدن اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی،  -11

 ش.1367 توين بی،  رنولد، بررسی تاريخ تمدن، ترجمه محمد حسين  ريا، تهران، اميرکبير، -12

فرهنگ و تمدن اسلامي، قم، دفتر نشر معارف، -13  ش.1391 جان احمدی، فاطمه، تاريخ 

 م.1956 الجوهری، اسماعيل ابن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربيه، بيروت، دارالعلم الملايين،  -14

 ش.1376 العقول، قم، جامعه مدرسين،کعبه، تحف الحرانی، ابن  -15
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 ه.1405الحلی، حسن بن يوسف، رجال العلامة الحلی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی،  -16
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